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Abstract 

Modern Arabic poetry, in its transition from the traditional 

clarity of expression in classical poetry, increasingly employed artistic 

ambiguity as an aesthetic strategy and expressive tool. This tendency, 

extending beyond mere linguistic complexity, responded to the necessity 

of conveying complex contemporary human experiences and a new 

worldview unrepresentable through the explicit, monosemantic forms of 

traditional poetry. Artistic ambiguity functions as a gateway towards 

polysemy, interpretive uncertainty, and the openness of the poetic text.  

This research employs a descriptive-analytical approach to explore the 

functions of artistic ambiguity in contemporary Arabic poetry, focusing 

on analyzing its manifestations in the works of three pioneers of 

modernism: Nazik Al-Malaika, Badr Shakir al-Sayyab, and Abd al-

Wahhab al-Bayati. The paper examines how this ambiguity is achieved 

through mechanisms such as imagery, symbolism, and the use of myth.  

Findings indicate that artistic ambiguity in the poetry of these pioneers, 

far from being a mere emerging phenomenon, has become a constitutive 

element in their poetic vision and the aesthetic structure of their works. 

Its fundamental functions include deepening the poetic experience, 

challenging semantic certainties, and activating the reader’s role in the 

process of meaning-making. Ultimately, this research argues that artistic 

ambiguity, by creating a space for continuous reflection and 

interpretation, has enhanced the impact and stylistic richness of these 

poets’ work. This attests to the complexity and maturity of modern 

aesthetics in Arabic poetry, rendering each reading a unique interaction 

between the reader’s semantic horizon and the text’s boundless potential. 

Keywords: Artistic ambiguity, polysemy, Nazik Al-Malaika, Al-Sayyab, 

Al-Bayati, symbolism, imagery. 
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کاربست ابهام هنری در زبان شعر نو عربی: بررسی تطبيقی شعر نازک 

 الملائکه، سياب و بياتی 

 2امين مقدسی،  1هجابر امام زاد                                      

ادبيات عرب، گروه زبان و ادبيات عرب، دانشکده ادبيات و علوم انسانی، آموخته دکتری زبان و دانش

 1,2دانشگاه تهران، تهران، ايران

  چکيده

شعر نوی عربی، در گذار از سنت وضوح بيانی شعر کلاسيک، به شکلی فزاينده ابهام هنری را به 

که فراتر از پيچيدگی زبانی صرف شناختی و ابزار بيانی به کار گرفت. اين گرايش  مثابه يک راهبرد زيبايی

های صريح  بينی نوينی که در قالبی انسان معاصر و جهاناست، پاسخی بود به ضرورت بيان تجارب پيچيده

ای به سوی چندمعنايی، عدم قطعيت  معنايی شعر سنتی قابل بازنمايی نبود. ابهام هنری به مثابه دريچه و تک

تحليلی، به کاوش در - . پژوهش حاضر با اتخاذ رويکردی توصيفیکندتأويلی و گشايش متن شعری عمل می

های آن در آثار سه پيشگام نوگرايی،  کارکردهای ابهام هنری در شعر معاصر عربی، با تمرکز بر تحليل جلوه

پردازد. مقاله چگونگی تحقق اين ابهام از طريق  نازک الملائکه، بدر شاکر سياب و عبدالوهاب بياتی، می

دهد ها نشان میکند. يافتهپردازی را بررسی میايی چون تصويرپردازی، نمادپردازی و اسطورهسازوکاره

بينی شاعرانه  ای نوظهور، به عنصری سازنده در جهانکه ابهام هنری در شعر اين پيشگامان، فراتر از پديده

بخشی به تجربه شعری، قشناختی آثارشان بدل شده است. کارکردهای بنيادين آن شامل عمو ساختار زيبايی

سازی نقش مخاطب در فرايند معناسازی است. در نهايت، اين پژوهش  های معنايی و فعالشکستن قطعيت

کند که ابهام هنری، با ايجاد فضايی برای تأمل و تفسير مستمر، موجب تأثيرگذاری و غنای سبک  استدلال می

شناسی مدرن در شعر عربی دگی و بلوغ زيبايیشعری اين شاعران شده است. اين موضوع گواهی بر پيچي

های نامحدود متن بدل فرد ميان افق معنايی خواننده و ظرفيتاست که هر خوانشی را به تعاملی منحصربه

 سازد.می

 ابهام هنری، چندمعنايی، نازک الملائکه، سياب، بياتی، نمادگرايی، تصويرپردازی. واژگان کليدی:

 

 . مقدمه 1

 مسأله . بيان 1-1

وضوح بيانی رايج ) شعر معاصر عربی در سير تحول خود، شاهد چرخش قابل توجهی از رويکرد   

بوده است؛ اين ابهام، که بايد آن را از مسأله تعقيد در نقد قديم   به سمت کاربست ابهام  (در شعر کلاسيک

ابهام هنری هدفمند عمل می  از به متمايز کرد، به عنوان يک  ايجاد ظرفيت برای کارگيری  کند. هدف  آن، 

چندمعنايی، گشايش متن در برابر تفاسير متعدد، و بيان تجارب پيچيده فکری و زيستی انسان معاصر است 

که زبان صريح سنتی قادر به بازنمايی کامل آن نيست. اين گرايش، هم با تأثر از تحولات داخلی جهان عرب  

ای چون علی  گرفت، موضوعی که منتقدان برجسته های ادبی مدرن غربی شکل  و هم در تعامل با جريان 

عشری زايد، عزالدين اسماعيل، ادونيس، احسان عباس، محمد بنيس و کمال ابوديب و ديگران به جوانب 

 .اندمختلف آن پرداخته 
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در مرکز اين تحول، سه شاعر پيشگام عراقی، نازک ملائکه، بدر شاکر سياب و عبدالوهاب بياتی، قرار  

اند؛ اهميت کار آنان تنها به نوآوری در فرم  گيری شعر نوی عربی ايفا کردهنقش بنيادينی در شکلدارند که  

نمی بهمحدود  و  شعری  زبان  در  دگرگونی  شامل  بلکه  استراتژی شود،  يک  عنوان  به  ابهام  کارگيری 

چگونگی تکامل  شناختی و معنايی است. درک کارکرد ابهام در شعر اين سه چهره محوری، برای فهم  زيبايی

 .شناسی شعر مدرن عربی ضروری استزيبايی

با وجود اذعان ناقدان به حضور ابهام در شعر معاصر عربی، جايگاه ابهام هنری به مثابه يک 

قوام و  پويا  مثبت،  مؤلفهکارکرد  از  يکی  به  آن  تبديل  چگونگی  و  معاصر  شعر  در  اصلی  بخش  های 

با پذيرفتن اين واقعيت که ذائقه شعری در دوره  )اما    .قع نشده استشناسی شعر، چندان مورد توجه وازيبايی

توان گفت پديده ابهام  گرايی به رويکردی غالب در زبان شعر تبديل شده است میمعاصر تغيير کرده و ابهام

توانسته يک عامل تأثيرگذار و معياری برای رقابت در زعامت و پيشگامی شعر باشد؛ در شعر معاصر می

هايشان صراحت يا وضوح تام دارد  بينيم شعر بسياری از شاعران معاصر که زبان سرودهه اينکه میبه ويژ

 (. 238 ص. ،2023)امين مقدسی و امام زاده، ، (.ماندگار يا حداقل جريان ساز نشده است

پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی آثار پيشگامان عراقی، پرده از کارکردهای بنيادين ابهام 

های هايی چون تصويرپردازی های شعری، نشان خواهد داد که چگونه تکنيکی بردارد و با تحليل نمونههنر

های بينامتنی، به خلق اين فضای  های چندوجهی، بازآفرينی اساطير و بازیبديع و غافلگيرکننده، نمادپردازی

اين مدعاست که ابهام هنری نه تنها يک  اند. هدف نهايی، اثبات  آميز و در عين حال معنادار ياری رساندهابهام

ويژگی سبکی، بلکه عنصری حياتی در تفکر شاعرانه و رمز ماندگاری و تأثيرگذاری شعر اين شاعران بوده 

 رود.ای که درک آن، کليدی برای فهم عمق و غنای خودِّ مدرنيته در شعر عربی به شمار میاست؛ ويژگی

   . پيشينه پژوهش1-2

 بندی و نقد کرد: محور اصلی دسته 3توان در در اين زمينه را میهای پيشين پژوهش

ابهام:  تاريخی  و  مفهومی  بررسی  پايانپژوهش  أ.  مانند  )هايی  البصول  عنوان 1999نامه  با   )

الغموض عند )( با عنوان  ۲۰۰۹نامه قزع )و پايان  (الغموض فی الشعر: دراسة فی التراث النقدی عند العرب)

اند. اين يابی مفهوم ابهام در نقد قديم عربی پرداخته، به ريشه(النقاد العرب القدماء: حازم القرطاجنی أنموذجا

شد، دهند که ناقدان قديم ميان ابهام ناشی از ضعف زبانی )تعقيد لفظی( که مذموم شمرده میمطالعات نشان می

های اند. همچنين، ديدگاهشد، تمايز قائل بودههام در سطح معنا که گاه به ضعف درک مخاطب نسبت داده میو اب

ابهام را تعدد احتمالات معنايی می دانست و وضوح مطلوب را نه سادگی  ناقدی چون حازم قرطاجنی که 

( با عنوان  ۱۹۹۹تاب عطوی )پنداشت، مورد بررسی قرار گرفته است. ک مستقيم، بلکه سهل و ممتنع بودن می

العربی) الشعر  ادبی و عوامل ظهور آن   (الغموض فی  ادوار مختلف  اين پديده در  نيز به بررسی تاريخی 

های سنتی نسبت به ابهام ارزشمند ها در ترسيم سير تاريخی و ديدگاههرچند اين پژوهش  :نقدپرداخته است.  

ی بلاغی آن دوران است. اين رويکرد برای تحليل ابهام هنری هستند، اما تمرکز آنها بر نقد قديم و معيارها

شناختی شعر نو، که هدف پژوهش حاضر است، کاملا کارآمد نبوده  به مثابه يک پديده مدرن و مولفه زيبايی

 کند.و معيارهای متفاوتی را طلب می

غموض )  ( با عنوان۲۰۱۱کتاب مريم حمزه )  ب. تحليل علل و مصاديق ابهام در شعر معاصر:

التلقی )(الشعر ومصائب  قعود  کتاب  الحداثة)(  1978،  فی شعر  )  (الإبهام  سليمی  مقاله  و  )(  2006و  ابهام 



The Function of Artistic Ambiguity in the Language…                      Jaber E., Abolhasan A. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

236 

 

 

ابهام در شعر مدرن پرداخته  (پيچيدگی در شعر معاصر عربی ( به  ۲۰۱۱اند؛ حمزه )به علل و نمودهای 

ی از عوامل تبديل ابداع به  شاعرانی چون ادونيس و سياب اشاره کرده و غرق شدن در تجددگرايی را يک 

( با انتخاب واژه  1978کند. قعود )دانسته و بر مسئوليت شاعر در ارتباط با مخاطب تأکيد می  ( بدعت عجيب)

، معتقد است بخش زيادی از شعر مدرن از مرز ابهام هنری عبور (الغموض))نامفهومی( به جای    (الإبهام)

کند.  ناپذيری رسيده است و پيشنهاد استفاده از هرمنوتيک را برای فهم بهتر آن مطرح میکرده و به خوانش

های افراطی و تأثيرپذيری از غرب را دلايل مبهم  ( عواملی چون نماد، اسطوره، ساختارشکنی2006سليمی )

ها،  نکته قابل تأمل در اين دسته از پژوهش  : نقدداند.  معاصر و اختلال در ارتباط با مخاطب میشدن شعر  

(،  ۲۰۱۱)حمزه،    (دشواری دريافت)محور آنها نسبت به ابهام است؛ تمرکز بر  رويکرد غالبا منفی يا مسئله

دهد که ابهام بيشتر به عنوان )سليمی(، نشان می  (اختلال در ارتباط)و    (پيچيدگی) (،  1978)قعود،    (نامفهومی )

 بالقوه مثبت.   (ويژگی هنری) در شعر مدرن ديده شده است تا يک   (عارضه)يا   (مشکل)يک 

ها به طور مشخص بر تحليل ابهام در شعر برخی پژوهش  ج. بررسی ابهام در آثار شاعران خاص:

شده متمرکز  شاعر  پايانيک  )اند.  عيساوی  عنوان  2015نامه  با  ف)(  الملائکةالغموض  نازک  شعر  به    (ی 

ابهام )بررسی انواع ابهام در شعر نازک الملائکه پرداخته و نتيجه گرفته که ابهام در شعر او عمدتا از نوع  

پايان  (هنری است.  تکلف شده  و  نامفهومی  دچار  کمتر  و  )است  رقول  عند )(  2015نامه  الغموض  ظاهرة 

زا در شعر ادونيس را در سطوح زبانی، تصويری، هامبر شعر ادونيس متمرکز بوده و عوامل اب  (أدونيس

نگارانه گرچه ارزشمندند، اما پژوهش حاضر قصد  اين مطالعات تک  :نقداسطوره و نماد بررسی کرده است.  

دارد با نگاهی تطبيقی و متمرکز بر سه پيشگام اصلی نوگرايی عراقی )سياب، نازک الملائکه و بياتی( به 

ای در آثار  ردازد. لذا پژوهشی که مشخصا کارکرد هنری ابهام را به صورت مقايسهبررسی کارکرد ابهام بپ

 اين سه شاعر و در پيوند با جايگاه پيشگامی آنها تحليل کرده باشد، يافت نشد. 

در   (بحران)يا   (مشکل)های مذکور، ابهام را به عنوان يک  اغلب پژوهش  . اهميت و ضرورت پژوهش:1-3

رسد بررسی اند. به نظر میيابی عوامل آن پرداختهاند يا به ريشهارتباط مخاطب با شعر معاصر بررسی کرده

های موثر در پيشگامی شعر معاصر عربی،  کارکرد هنری ابهام به عنوان يک پديده مثبت و يکی از شاخصه

های اصلی اين جريان )نازک، سياب، بياتی( کمتر مورد توجه  و تحليل تطبيقی آن در آثار سه تن از چهره

قرار گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با تمرکز بر اين جنبه، خلأ موجود را تا حدی پر کند و تحليلی 

 ان ارائه دهد. تر از نقش ابهام هنری در ارتقای شعريت و ماندگاری آثار اين شاعر دقيق

نظير مجموعه آثار اين سه شاعر    با اذعان به گستردگی چشمگير و غنای کم  های پژوهش:. محدوديت1-4

سترگ، پژوهش حاضر از تلاش برای احصای فراگير و آماری تمامی تجليات ابهام در کل اشعارشان فاصله  

ی کليدی و معرف از هر شاعر استوار هاگيرد. در مقابل، اين تحقيق بر تحليل متمرکز و عميق نمونهمی

کنند  هايی که به بهترين شکل، سازوکارها و کارکردهای متنوع ابهام هنری را نمايندگی میخواهد بود؛ نمونه

سازند. هدف غايی از اين رويکرد گزينشی، نه  ای روشمند ميان رويکرد آنان را فراهم میو امکان مقايسه

کارگيری ابهام به مثابه ابزاری هنری توسط  الگويی معنادار از چگونگی به  ارائه فهرستی جامع، بلکه ترسيم 

 .بخشی به زبان شعری نوين استاين پيشگامان و نشان دادن نقش آن در قوام 

 . سؤالات پژوهش1-5
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سؤال اصلی: کاربست ابهام هنری در شعر پيشگامان نوگرايی عرب، نازک الملائکه، بدر شاکر 

 شناسی شعر مدرن عربی کمک کرده است؟گيری زيبايیاتی چگونه به شکلسياب و عبدالوهاب بي

 سؤالات فرعی:

ابهام  از  استفاده  به  پيشگام  اين شاعران  ادبی در گرايش  اجتماعی، و  الف( چه عوامل فرهنگی، 

 هنری به عنوان يک استراتژی بيانی مؤثر بوده است؟ 

آفرين و کارکردهای های ابهاميری تکنيککارگهای کليدی در نحوه بهها و تفاوتچه شباهتب(  

ابهام هنری در آثار نازک الملائکه، بدر شاکر سياب و عبدالوهاب بياتی، با توجه به جايگاه و سبک فردی 

 ؟هر يک، قابل مشاهده است

ای انجام شده تحليلی و با استفاده از شيوه کتابخانه- اين پژوهش مبتنی بر روش توصيفی  . روش تحقيق:1-6

ها از طريق مطالعه ديوان اشعار و آثار منتخب نازک الملائکه، بدر شاکر سياب و عبدالوهاب بياتی  ت. دادهاس

های شعری بر اساس ميزان تفسيرپذيری و  و همچنين منابع نظری و نقدی مرتبط گردآوری شده است. نمونه

 است. بی تحليل شدهآفرين انتخاب شده و با استناد به مبانی نظری نقد ادتجلی عناصر ابهام

 شناسی و زبان شعر . مبانی نظری: ابهام، زيبايی 2

در لغت به معنای پوشيدگی، گنگی، پيچيدگی و عدم   (ابهام)واژه    . مفهوم ابهام )از لغت تا اصطلاح(:2-1

( است.  منظور،  وضوح  بهم  .م  ،۲۰۰۹ابن  عربی  ذيل  در  آن  رايج  معادل  انگليسی   (الغموض)(  در  و 

(Ambiguity)   است. در اصطلاح نقد ادبی، ابهام به وضعيتی در زبان اشاره دارد که يک واژه، عبارت يا

ويليام امپسون، در کتاب    (158، ص.۱۹۸۵)علوش،  تابد.  متن، بيش از يک معنا يا تفسير محتمل را برمی

های مختلف ند جزئی، که مجالی برای واکنشهرگونه ابهام لفظی، هرچ)، ابهام را  (هفت نوع ابهام)معروفش  

اين تعريف، بر خلاف ديدگاه    (24  ص.  ،۲۰۰۰)امبسون،  کند.  تعريف می  (به يک قطعه زبانی فراهم آورد

دانست بر ظرفيت خلاقانه و مولد ابهام تأکيد دارد. حنفی محمود ابهام را به  سنتی که ابهام را عمدتا نقص می

( و طرابلسی 157  ص.  ،۲۰۰۵معنوی تقسيم کرده است )مصطفی،  -سه نوع: لفظی، معنوی و ابهام لفظی

تواند شامل است و می  (های تعبيریعری يا تراکم ظرفيتتيزفهمی ش)معتقد است نوعی از ابهام که حاصل  

ابهام بلاغی ناشی از تخيل و تصويرسازی باشد، ارزش هنری دارد و دال بر شعريت متن است. )الطرابلسی،  

 (  31 ص. ،۱۹۸۴

ر  تمايز ميان ابهام هنری و ابهام غيرهنری )يا تعقيد و نامفهومی( بسيا. ابهام هنری و ابهام غيرهنری:  2-2

شود، ناشی از ضعف ساختاری، آشفتگی زبانی،  حياتی است. ابهام غيرهنری، که اغلب مذموم شمرده می

( اين نوع ابهام،  ۳۱۹  ص.  ،۲۰۰۲دليل و تصنعی است.)عباس،  ناتوانی شاعر در بيان مقصود، يا پيچيدگی بی

به سردرگمی می  را مختل کرده،  با مخاطب  زيبايیارتباط  ارزش  فاقد  و  )إسماعيل، انجامد  است.  شناختی 

 (  ۱۹۰، ص.۲۰۰۷

ويژگی هنری  ابهام  مقابل،  است.)عباس،  در  ادبی  متن  در  مثبت  و  هدفمند  آگاهانه،  ،  ۲۰۰۲ای 

( اين ابهام از غنای معنايی، فشردگی زبان، و کاربست خلاقانه عناصر بيانی چون استعاره، نماد و  ۳۱۹ص.

کارکرد اصلی آن نه ايجاد مانع، بلکه به چالش کشيدن   (۳۲  ص.،  ۱۹۸۴شود. )الطرابلسی،  تصوير ناشی می

های های معنايی متعدد، فراهم آوردن امکان تأويل( گشودن افق ۱۷  ، ص.۱۹۵۶ذهن مخاطب )ابن الأثير،  
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 p. 23,2010  ,Winkler   شناختی متن است)( و افزودن بر لذت زيبايی۵۲، ص. ۱۹۹۰گوناگون )الهبيل،  

  &(Klein   شود. ابهام هنری از  بخش در زبان شعر مدرن محسوب میابهام، عنصری سازنده و قوام . اين

 ديدگاه ناقدان دارای چهار ويژگی برجسته است:

(، ۱۹1، ص.۲۰۰۸هدفی است )المجالی،  برخلاف ابهام منفی که ناشی از ضعف و بی  أ. هدفمندی:

 شود. ابهام هنری آگاهانه و در خدمت غايت کلی اثر و تعميق تجربه شاعرانه به کار گرفته می 

برد، با ارائه کليدهايی در دل خود، ذهن خواننده متنی که از ابهام هنری بهره می  ب. قابليت تأويل:

اما ابهام غيرهنری راه   (،۲، ص.  ۲۰۱۳کند )أحمد،  های معنايی محتمل و متعدد هدايت میرا به سوی افق

 ( ۱۹۰، ص. ۲۰۰۷بندد. )إسماعيل، را بر هرگونه تأويل معقول می

درگيری ذهنی فعال با ابهام هنری، از طريق ايجاد تعليق، برانگيختن حس   شناختی:ج. لذت زيبايی

 ,)زندای خوشايند برای مخاطب رقم میهای معنايی، تجربهکنجکاوی، شگفتی و لذت کشف تدريجی لايه

2010, p. 23  Winkler    &Klein,۲۰۱۷آور است. )سليم،  کننده و ملال(، در حالی که ابهام منفی خسته  ،

 (  ۴۳ص.

در يک اثر ادبی موفق، ابهام هنری عنصری بيگانه نيست، بلکه در هماهنگی کامل با   د. انسجام:

کلی   يکپارچگی  و  انسجام  به  و  دارد  قرار  متن  و عناصر ساختاری  اجزا  لطمه ساير  نمیآن  وارد  کند.  ای 

 (  ۱۶۳ص.، ۱۹۹۹)العطوی، 

شناسی مدرن، ابهام يکی از عوامل جذابيت و ماندگاری اثر از منظر زيبايی  شناسی: . ابهام و زيبايی2-3

می محسوب  )سعيد،  هنری  نظريه19، ص.۲۰۱۲شود.  نقش  (  بر  نو  منتقدان  و  روس  فرماليست  پردازان 

شناختی تأکيد داشتند. ابهام با  ادبی در برجسته کردن آن و ايجاد تأثير زيبايیزدايی و پيچيدگی زبان  آشنايی

ها را به خود شکستن انتظارات مخاطب، ايجاد عدم قطعيت و مقاومت در برابر درک سريع و آسان، نگاه

خلاق    ( و تجربه خواندن را از امری منفعل به فعاليتی پويا و280، ص.۲۰۰۴کند)الواد،  زبان و فرم جلب می

)المصری،  بدل می ابهام زيبايی455، ص.۱۹۶۳سازد  به قول کريگر  شناختی  وضعيتی را توصيف ( و 

ای طراحی شده که تفسيرهای متعدد و حتی متضاد را برانگيزد و مخاطب  کند که در آن اثر هنری به گونهمی

دارد   نگه  پرسشگری  و  تعليق  حالت  در  گشود(Krieger, 2018, p. 61)را  اين  از .  يکی  معنايی  گی 

 ( 63، ص.۲۰۱۱مدرن است. )حمزة، های اساسی هنر مدرن و پستويژگی

شناختی، نقشی کليدی ابهام هنری به عنوان يکی از عناصر زيبايی  . ابهام و زبان شعر معاصر: 2-4

کند. به عقيده جرجانی، لذت حاصل از کشف معنا پس از تأمل و در جذابيت و تأثيرگذاری آثار ادبی ايفا می

)الجرجانی،   است.  ابهام  زيبايی  راز  زيبايی139، ص.۱۹۹۱کوشش،  پنجم  قانون  با  ديدگاه  اين  شناسی  ( 

همسوست؛ پوشيدگی و ابهام، عرصه را برای    (برانگيز ابهام لذت)يا    (حل مسأله ادراکی)يعنی      ان،راماچاندر

ويژه ابهام  (. ابهام، به56-55  صص.,  ۲۰۱۳افزايد )شريف،  خيال مخاطب باز گذاشته و جذابيت اثر را می

تعبير کريگر شناختیزيبايی از مفهوم  (Krieger, 2018, p. 61)به  گيرد؛  نشأت می  (يافتهلزيبايیِّ کما)، 

پذير نيست و ريشه در انسجام درونی و نامتناهی بودن معنا دارد. ای که قابل مشاهده است، اما تعريفزيبايی

می163، ص.۱۹۹۹)العطوی،   فهميده  اول  نگاه  در  که  سطحی  و  ساده  زبان  مقابل،  در  به  (  قادر  شود، 

( ابهام  98، ص.۱۹۸۳آن را از بين ببرد. )غريب،  شناختی نيست و حتی ممکن استبرانگيختن حس زيبايی
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کند که موجب ماندگاری هنر ها، به متن عمق بخشيده و لذتی ذهنی و حسی ايجاد میمثبت، با تعدد دلالت

 (135، ص. ۲۰۱۶شود. )القاضی، می

تکنيک2-5 و  ابهام  نوين.  شعری  طريق های  از  اغلب  عربی  معاصر  شعر  در  هنری  ابهام   :

 ها عبارتند از:ترين آن شود که مهمهای خاصی ايجاد می خلاقانه تکنيککارگيری به

است )خليل،   (پيچيدگی ابعاد استعاره و تشبيه)يکی از منابع ابهام،  (:  Imageryتصويرپردازی )

و تصاوير شعری مدرن، برخلاف تصاوير سنتی که عمدتا توضيحی يا تزئينی بودند به سوی    (8، ص.۱۹۸۸

بخش را عشری زايد ابهامِّ الهامکند.  آميزی( حرکت میهای متناقض )حسپيچيدگی، فشردگی و ايجاد حس

و نامعينی  داند که معنای واحد و روشنی ندارند، بلکه دارای الهامات ظريف  ويژگی تصاوير شعری جديد می

که مخاطب حس می بیهستند  )زايد،  کند  دريابد.  را  دقيقا مضمونش  ابهام  83، ص.۲۰۰۲آنکه  نوع  اين   )

   (87-76 , صص.۲۰۰۲دارد. )زايد، تصويری، خواننده را به مشارکت در کشف معنا وامی

عواطف گاه مهمی برای بيان  شاعر مدرن، نماد را ابزار مؤثر و تکيه  (:Symbolismنمادگرايی )

( 217، ص.۱۹۹۸شناختی خود را تجسم بخشد. )مجاهد،  يابد تا نگرش فکری و زيبايیو احساسات خود« می

تر  تر و مبهمای قوینماد، که رابطه نزديکی با استعاره دارد، با حذف مشبه و فقدان قرينه لفظی واضح، رابطه

 (83، ص.۲۰۰۸و شهود است.)الکيلانی،    کند و درک آن نيازمند تحليل عميقميان دال و مدلول ايجاد می

کشاند که مخاطب را به داشتن دانش  می ها، شعر را به نوعی ابهاماتکای شاعران معاصر به نمادها و اسطوره

( هدف از اين ابهام نمادين، نامفهوم کردن شعر نيست،  85، ص.2006سازد. )الصاری،  تر ملزم میگسترده

. )الورقی، ( است  به اشاره با هدف تأثيرگذاری و انگيزش روح و لذت ذهنی   ايجاز و اکتفا )بلکه دستيابی به  

ای است که جهانشان ی طبيعی تکيه بر واقعيت ذهنی و اسطوره( در واقع، اين ابهام، نتيجه155، ص.۱۹۸۴

  .(190  ,ص.۲۰۱۷گرايی دارد. )صغير، نماد، اشاره و ابهام است و طبيعت شعر نمادگرا تمايل به ابهام

های کارگيری اسطوره در شعر نو عربی، يکی از ويژگیبه  (:Mythopoesisگرايی )اسطوره

تواند آن را بيان کند زيرا عقل  رود. اسطوره بيانگر واقعيتی است که عقل نمیمدرنيته شعری به شمار می

،  ۱۹۷۹ود.)مقدسی، شها میکند تا آنها را تحليل کند و موجب از بين رفتن بعد عميق آنوقايع را يکدست می

( اسطوره به دليل خلوص و شموليت و نمادها و روياهای عميق شاعرانه نهفته در آن به روياهای 59ص.

کند.  شاعرانه نزديک است و با زبان تصويری و تجسمی خود، امکان بيان مقولات فکری عميق را فراهم می

شايد به دليل زبان مشترک يا اشتراک در    ( پيوندی ميان اسطوره و نماد وجود دارد،21، ص.۱۹۹۲)داوود،  

پيدايش.)الخطيب،   در  85، ص.۲۰۰۶انگيزه  نظرش  مورد  معنای  عمق  ديدن  با  شاعر  يک  )(  زمينه  پس 

( 190، ص.۱۹۷۹آميزد. )خالدة سعيد،  ، پيوندهای واقعيت و اسطوره را به هم می(شناسانهاسطوره هستی

ضروری است.   (شانایدر خاستگاه تاريخی و اسطوره  نمادها)در نتيجه، برای درک شعر مدرن، شناخت  

و مخاطب آگاه را به اعماق   (بخشدبعد مثبتی می) ( استفاده از اسطوره به شعر  43  ,  ص.۱۹۹۷)درويش،  

 های آن مبهم خواهد بود. برد، از طرفی چنين شعری برای مخاطب ناآگاه از اسطوره و دلالتدنيای شاعر می

 

 د ابهام در شعر نازک الملائکه، سياب و بياتی . بخش تحليلی: کارکر3
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در اين بخش به تحليل کارکرد ابهام هنری در شعر سه شاعر پيشگام عراقی با تمرکز بر سه تکنيک 

 پردازيم. اصلی )تصويرپردازی، نماد، اسطوره( می

 . کارکرد ابهام در تصويرپردازی 3-1

وهوايی های نخستين، تصويرپردازی حال ويژه در دورهدر شعر نازک، به . نازک الملائکه:  3-1-1

)وبا(، شاعر با تکيه بر   (الکوليرا)گيرد. اما در آثاری مانند  ی رمانتيسم شکل میغنايی دارد و زير سايه

آفريند؛ جهانی که ابهام هنری در آن  تصويرپردازی مدرن، جهانی آميخته با هراس، مرگ و اضطراب می

 :سازدای رازآلود، شدت تأثير و گيرايی شعر را دوچندان میون پردههمچ

سکَن الليلُ / أصغِ إلی وَقْع صَدَی الأنَّاتْ / فی عُمْق الظلمةِ، تحتَ الصمتِ، علی الأمواتْ / صَرخَاتٌ "

کوخِ الساکنِ أحزانُ  تعلو، تضطربُ / حزنٌ يتدفقُ، يلتهبُ / يتعثَّر فيه صَدی الآهاتْ / فی کل فؤادٍ غليانُ / فی ال

فی کل مکانٍ روحٌ تصرخُ فی الظُلُماتْ / فی کلِّ مکانٍ يبکی صوتْ / هذا ما قد مَزّقَهُ الموتْ / الموتُ الموتُ  /

 ( 138 ص. ،2  .ج ,۱۹۹۷)الملائکة،  ."الموتْ 

 کارکردهای ابهام در تصويرپردازی اين قطعه: 

تجريد محسوسات   و  تلفيق حواس  استعاره)حسأ.  و  نوين(:آميزی  از طريق   های  هنری  ابهام 

)صدی الأنَّات( با حس    (پژواک ناله)شود؛ ترکيب حس شنيداری  های نوين حاصل می آميزی و استعارهحس

)يتدفق(    (جاری))حزن( انتزاعی که هم    (اندوه)نمای  )وَقع(، يا تصوير متناقض  (ضرب/تأثير)لامسه/فيزيکی  

)صدی الآهات( که همچون موجودی   (هاپژواک آه))يلتهب( چون آتش است، و نيز    (ورشعله )چون آب و هم  

)يتعثر(، همگی با ايجاد ابهام، به جای توصيف مستقيم، عمق، پيچيدگی و حس   (خوردسکندری می)زنده  

 کنند. تر القا میآور رنج را به شکلی هنرمندانهخفقان

ابهام در تعيين دقيق منبع و مکان رنج،   آلود و فراگير(:مب. ابهام در منبع و مکان )ايجاد فضای وه

)فی عمق الظلمة( و به شکلی   (در ژرفای تاريکی)ها  سازد؛ قرار گرفتن ناله آلود و فراگير میفضا را وهم 

  (مردگان)کند. ارجاع به  )تحت الصمت(، سکوت را به نيرويی فشارآور بدل می  (زيرِّ سکوت)نما  متناقض

)فی کل…( بدون مشخص کردن مصاديق )کدام قلب؟ کدام    (در هر…)( و تکرار ساختار  )علی الأموات

دهد و وحشت مرگ را فراگير ای همگانی و وجودی تعميم میکلبه؟(، درد را از امری مشخص به تجربه 

 سازد.می

تمرکز بر جزئيات  ج. ابهام ناشی از تمرکز بر جزئيات و تکرار )القای وسواس و قطعيت مرگ(:

  ( تکه شدهتکه))اين( که توسط مرگ    (هذا)صوتی پراکنده به جای تصوير کلی، و ابهام در مرجع ضمير  

، ضمن تأکيد بر قطعيت  (الموت )دهد. در نهايت، تکرار کوبنده  )مزّقه الموت(، ويرانگری مرگ را تعميم می

که سنگينی حضور مرگ و ناتوانی بيان را القا    کندآن، با پرهيز از توضيح بيشتر، ابهامی هنری ايجاد می

 گذارد.کرده و تأثير عاطفی عميقی بر جا می

تصويرپردازی سياب، عميقا با تجارب زيسته )بيماری، فقر(، خاطرات   . بدر شاکر السياب:3-1-2

او    های شعر اوست.ترين جنبهسياسی عراق پيوند خورده و از غنی-های اجتماعیوطن )جيکور( و دغدغه 

های نو است که های نامتعارف و استعارهبخشیهای بديع، جان آميزیاستاد خلق تصاوير مبهم از طريق حس



The Function of Artistic Ambiguity in the Language…                      Jaber E., Abolhasan A. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

241 

 

 

فی السوق  )يابد. قصيده تر معنايی و عاطفی دست میهای عميقاز بيان صرفا رمانتيک فراتر رفته و به لايه

 و القای حس زوال و بيگانگی است: ای بارز از کارکرد ابهام در تصوير برای فضاسازینمونه (القديم

مثل " في شحوب/  الحزانى  المصابيح  تعصره  والنور  العابرين/  وغمغمات  القديم/  والسوق  الليل 

السوق   ذلک  فی  يذوب/  نغم  کأنه  الشاحبات،  الوجوه  بين  عتيق/  حانوت  كل  من  الطريق  على  الضباب 

 ( 285 ص.، 1 .، ج۱۹۷۱)السياب، ."القديم

 ابهام در تصويرپردازی اين قطعه: کارکردهای 

ابهام   بخشی و ابهام صوتی/بصری(:آلود و القای اندوه فراگير )از طريق جان. فضاسازی وهم1

با   ابتدا  همان  رهگذرانهمهمه)از  می  (های  آغاز  العابرين(  حس  )غمغمات  که  نامشخص  صدايی  شود؛ 

میبی بيگانگی  و  جان قراری  در  مبهم  فضاسازی  اوج  )پراکند.  به  Personificationبخشی  های چراغ)( 

ماند )آيا بازتاب اندوه مردم است؟ نور ها مبهم می)المصابيح الحزانی( است. علت اندوه چراغ  (اندوهگين

کند که حتی به اشياء  گير را القا میفروغ خودشان؟ اندوه فراگير فضا؟( و همين ابهام، حزنی عميق و همهکم

)الوجوه الشاحبات(  (پريدههای رنگچهره))الضباب( و اشاره کلی به  (مه)نور به سرايت کرده است. تشبيه 

بدون ذکر جزئيات، اين فضای مبهم، محو و امپرسيونيستی را تقويت کرده و بر حس کهنگی، اندوه و وضعيت  

 کند.نامشخص انسانی در آن مکان تأکيد می

عمق2 حس.  با  معنايی  استعارهبخشی  و  بديآميزی  به  ع:های  با  حسسياب  آميزی کارگيری 

(Synesthesiaو استعاره )کند.  های نامتعارف، ابهام را به ابزاری برای خلق تصاوير چندوجهی بدل می

ای بديع و مبهم است که نور )النور تعصره المصابيح الحزانى(، استعاره  (فشرندها عصاره نور را میچراغ)

شود و حس تقلای نور  سختی و با درد فشرده و بيرون داده مید که بهکنای رنجور تصوير میرا همچون ماده

القا می )فی شحوب( نيز با ابهام در مرجع )نور؟   ( پريدگی با رنگ  )کند. قيد  در برابر تاريکی و اندوه را 

  دهد. اوج اين تکنيک در تشبيه نور/ پريدگی را به کل صحنه تعميم میها؟(، اين رنگها؟ فضا؟ چهرهچراغ

به   مینغمه)فضا  ذوب  که  حس   (شودای  اين  است.  يذوب(  به  )نغم  )ديداری/فضايی  غريب  آميزی 

)يذوب(، حس محو شدن تدريجی، ناپايداری و زوال را به شکلی سيال   (ذوب شدن  )شنيداری/فيزيکی( و فعل  

شود اين حس زوال کند. ابهام در اينکه دقيقا چه چيزی در حال ذوب شدن است، باعث میبار منتقل میو اندوه

 بر کل صحنه سايه افکنده و ذهن مخاطب را برای تأويل فعال سازد.

تصويرپردازی اين قطعه، کارکردی اساسی در ترسيم فضايی آکنده از اندوه، در مجموع، ابهام در 

سازی تخيل مخاطب  کهنگی و بيگانگی، بيان حس زوال و ناپايداری از طريق شکستن مرزهای حسی، و فعال

تر جامعه يا روح شاعر تواند نمادی از وضعيت کلی های پنهان اين بازار قديمی دارد که میبرای درک لايه 

 اشد.ب

تر، ای ذهنیتصويرپردازی در شعر بياتی، نسبت به نازک و سياب، غالبا جنبه  . عبدالوهاب البياتی:3-1-3

های فکری و وجودی اوست. از اين رو،  ها و دغدغهتر دارد و بيشتر در خدمت بيان ايده تر و نمادينفلسفی

ابهام عمدتا از طريق نمادپردازی، تلميحات،    تر و گاه نزديک به سورئال هستند وتصاوير بياتی اغلب انتزاعی

شود. نمونه آن را در قطعه زير ( و ايجاد روابط غيرمنتظره حاصل میReificationتجسيد مفاهيم انتزاعی )

 بينيم: می (عيناک)از قصيده 
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عيناک مقبرة فی صمتها نسجت / عناکب اليأس أکفاناً من الظلم / هذا العفاف الذی قد تدعين به / "

)البياتی،    ".ان الطريق إلی موتی وملتهمی / لم يبق في سوی جسم تهدمه / معاول اليأس واللذات والندم ک

 (  65  .ص  ،1 .ج،  ۱۹۹۵

 کارکردهای ابهام در تصويرپردازی اين قطعه: 

استعاره1 خلق  نامتعارف:.  است)تشبيه    های  گورستانی  تصويری   (چشمانت  مقبرة(،  )عيناک 

دهد بدون آنکه ها نسبت میکند که بلافاصله حس مرگ، پايان و سردی را به چشم نامأنوس و مبهم خلق می

 کند. جزئيات اين همانندی مشخص شود و بار عاطفی منفی شديدی القا می

هايی از کفن)) عناکب اليأس( که  (های يأس عنکبوت)  . تجسيد مفاهيم انتزاعی و ابهام معنايی:2

کند  بافند، يأس انتزاعی را به موجودی زنده و کنشگر )عنکبوت( بدل می)أکفانا من الظلم( می( تاريکی/ستم

ای که هم به معنای تاريکی و هم ستم است، به طرز ماهرانه   (الظلم)آفريند. واژه دوپهلوی  که تباهی )کفن( می

ها( پيوند ستمی بيرونی )شايد از جانب صاحب چشم  آميزد و يأس درونی را بههر دو معنا را در هم می

)معاول اليأس واللذات والندم( که جسم را ويران   ( ها و پشيمانیهای يأس و لذتکلنگ) زند. همچنين تجسيد  می

کنند، مفاهيم انتزاعی را به ابزارهايی مخرب تبديل کرده و تصويری مبهم، اما قدرتمند از ويرانی درونی می

 دهد.دهای روحی ارائه میناشی از تضا

های ستم، و های يأس، کفنتصاوير گورستان، عنکبوت  . ابهام در لحن و رابطه )اتهام پنهان(:3

)العفاف الذی قد تدعين به( که راهی به سوی مرگ    (عفاف ادعايی)های ويرانگر، در کنار اشاره به  کلنگ

در نسبت دادن مستقيم اين ويرانی به معشوق، ضمن سازد. ابهام  راوی بوده، لحنی سرشار از اتهام و يأس می

بخشد و خواننده را به تأمل در پيچيدگی رابطه و رنج ناشی  شناختی میحف  تأثير عاطفی، به شعر عمق روان

 دارد. از آن وامی 

های تصويرپردازی بياتی در اينجا با تکيه بر ابهام استعاری، تجسيد و ايهام معنايی، به بيان لايه

پردازد و خواننده را به کشف معانی پنهان در پس  شناختی، يأس وجودی و نقد روابط انسانی میه روانپيچيد

 خواند.دهنده فرا میاين تصاوير ذهنی و گاه تکان

 بندی: . مقايسه و جمع3-1-4

توان گفت که هر سه شاعر با کاربست ابهام در تصويرپردازی، های ذکر شده میبا توجه نمونه

ای برای تأويل پيش روی  های تازهبرند و از اين رهگذر، افقای وجودی و اجتماعی را به ژرفا می هتجربه

گشايند. با اين حال، رويکرد آنان يکسان نيست: نازک الملائکه بيشتر به سوی رمانتيسم و بيان  خواننده می

سياب با پيوند زدن   يابند؛رنج فردی و وجودی گرايش دارد و تصاويرش رنگ و بوی حسی و عاطفی می

ای در های چندگانه و پيچيدهگيری از عناصر طبيعت، لايهتصوير به واقعيت اجتماعی و سياسی و نيز بهره

می پديد  حالیتصويرسازی  در  ذهنیآورد؛  زبانی  به  بياتی  فلسفیکه  و  میتر  و  تر روی  نمادها  از  و  آورد 

کننده در اين  گيرد. سبک فردی هر يک نيز نقشی تعيينهای خود بهره میتصاوير انتزاعی برای بيان دغدغه 

بخشد؛ ها دارد: نازک با وفاداری به موسيقی تصوير و سادگی غنايی، رنگی ويژه به شعر خود میتفاوت

آفريند؛ و بياتی با گرايش  های نو، سبکی منحصر به فرد در شعر معاصر میها و استعارهآميزیسياب با حس
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پيمايد و از اين مسير هويت شعری خاص خويش را تثبيت  أملات فلسفی، راهی ديگر میبه سوررئاليسم و ت

 .کندمی

 . کارکرد ابهام در نمادپردازی3-2

مند روی نازک الملائکه، هرچند کمتر از سياب و بياتی به نمادگرايی نظام  . نازک الملائکه:3-2-1

و پرسش تنهايی، گذر زمان، مرگ  اندوه،  بيان مضامين محوری چون  تعميق  برای  نمادها  از  های آورد، 

دهنده ماهيت پيچيده و غيرقطعی تجربه زيسته و  وجودی بهره برده است. ابهام در نمادهای او اغلب بازتاب

 ای گويا از اين رويکرد است:چين( نمونه)سايه (جامعة الظلال)ران معناست. قصيده بح

طُها فوقَ وجهِ المياهْ؟ / وأصداءُ أغنيةٍ فظّةٍ لا "   أهذا إذن هو ما لقّبوه الحياه؟ / خُطوطٌ نظَلُّ نخطِّ

فاهْ؟ / وهذا إذنْ هو سرُّ الوجودْ؟ … عرفتُ الحياةَ، وضِقتُ بجمع الظلالْ / وأضجرَني أن نجوبَ   تمََسُّ الشِّ

التلالْ / نحدّقُ في حَسرةٍ خلفَ رَكبِ الليالْ/ تسيرُ بنا القافله/نجوس الشوارع في و حدة قاتله/ إلام يخادعنا  

 ( 104-102 صص.  ،2 .، ج1997)الملائكة، ."المبهم ؟ وكيف النهاية ؟ لا أحد يعلم

 کارکردهای ابهام در نمادپردازی اين قطعه: 

های بلاغی شاعر با پرسش  نمادسازی پرسشگرانه و مبهم از مفاهيم کلان )زندگی، وجود(:.  1

را به نمادهايی مبهم و مورد   (راز وجود)و    (زندگی)(، خودِّ مفاهيم  (وهذا…سرُّ الوجود؟)/    (أهذا…الحياة؟))

ا عدم تمايل به پذيرش تعاريف  کند. اين ابهام اوليه، لحن ترديدآميز شعر را بنا نهاده و ناتوانی يترديد بدل می

ای برای انتقال حالات پيچيده آگاهی و باز گذاشتن فضا برای  دهد. ابهام در اينجا، وسيلهقطعی را بازتاب می

 های متعدد است.تأويل

هايی )خط  ( خُطوطٌ… فوقَ وجهِّ المياهْ )عبارت    ثمری:. خلق نمادهای مبهم برای بيهودگی و بی2

ثمر و ناپايدار های انسانی )آرزوها؟ اعمال؟ خاطرات؟(؛ بیدرتمند و مبهم برای تلاشبر چهره آب( نمادی ق

بر آب)بودن   از    (خط کشيدن  بيانی کلی  به  را  نماد  اين خطوط،  ابهام در مصداق دقيق  اما  مشخص است 

دهد. های بشری در برابر فراموشی و گذر زمان تبديل کرده و حس پوچی را تعميم میبيهودگی ذاتی تلاش

قتُ بجمع الظلالْ )در عبارت   نمادی مبهم از امور غيرواقعی   (هاسايه)ها به تنگ آمدم(،  )از گردآوری سايه  (ضِّ

ها، آن را به نمادی کلی از سرخوردگی ها؟( است. ابهام در مصداق سايهو گذرا )دستاوردها؟ خاطرات؟ لذت

 دهد.ارزشی را به کل تجربه زيسته تسرّی میبی  کند و حسنسبت به تعلقات ظاهری و ناپايدار زندگی بدل می

ها های آوازی خشن که به لبپژواک) عبارت    . نمادپردازی مبهم برای تجربه گسسته و بيگانه: 3

پيچيده، حس  (رسدنمی نمادی  فاهْ(  الشِّّ تمََسُّ  فظّةٍ لا  أغنيةٍ  آواز  )أصداءُ  اصالت؛  )پژواک=عدم  مبهم  و  آميز 

نشده( است. ابهام در اينکه اين آواز نماد چيست  رسيدن=عدم ارتباط/تجربه درونی خشن=ناخوشايند؛ به لب ن

دهد حس بيگانگی، عدم اصالت و ناخوشايندی  )کلام ديگران؟ فرهنگ؟ تجربيات تحميلی؟( به شاعر امکان می

 پذير بيان کند. تجربه زيسته را به شکلی کلی و تأويل

)نجوبَ التلالْ(،  (هاپيمودن تپه )تعابيری مانند  باری:. نمادسازی مبهم از گذر زمان و حرکت اج4

)القافله( همگی نمادهايی   (کاروان))رَكبِّ الليالْ(،    (هاکاروان شب  ))نجوس الشوارع(،    (هاگز کردن خيابان  )

  ( حسرت )ها با  ها، و همراهی آناز حرکت، جستجو و گذران عمر هستند. ابهام در مقصد و هدف اين حرکت
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هدف، جبر زمان و بيهودگی تلاش  ، اين نمادها را به بيانی از سرگردانی وجودی، حرکت بی(تنهايی کشنده)و  

 نمايد.را القا میکند و حس درماندگی و اسارت در تکرار بدل می

تا کی آن ) پرسش  . نمادسازی مستقيم از "ابهام" به عنوان نيروی فريبنده و تأکيد بر ندانستن: 5

فريبد؟( )إلام يخادعنا المبهم؟( خودِّ مفهوم ابهام )المُبهم( را به نمادی فعال و فريبکار "چيز مبهم" ما را می

بخشی، عدم  ماند. اين تجسمدم قطعيت؟( مبهم باقی میکند که ماهيت آن )سرنوشت؟ ذات جهان؟ عتبديل می

، (وكيف النهاية؟ لا أحد يعلم)بندی با پرسش  کند. پايانقطعيت را ويژگی بنيادين و آزاردهنده هستی معرفی می

تأييد می ابهام نهايی و محدوديت دانش بشری مهر  اين  زند و خواننده را در وضعيت عدم قطعيت رها  بر 

 کند. می

موع، در اين ابيات نازک الملائکه از نمادهای مبهم برای بازتاب ترديدهای وجودی، بيان در مج

کند و ابهام، هدف زمان و تأکيد بر عدم قطعيت بنيادين هستی استفاده میحس پوچی و بيگانگی، تجسم گذر بی

 شود.سازی ذهن مخاطب تبديل میبه ابزاری برای گشودن متن به روی تأويل و فعال

سياب:3-2-2 عشق،   .  )بيماری،  تجارب شخصی  بيان  برای  محوری  ابزاری  به  را  نماد  سياب 

کند. ابهام در نمادپردازی او عمدتا ناشی از غربت( و پيوند آن با سرنوشت جمعی )وطن، سياست( بدل می

معنايی    های متضاد و متناقض و احيای نمادهای کهن با بارفشردگی و چندلايگی معنايی نمادها، حمل دلالت

 :)سرود باران( نمونه درخشان اين رويکرد است (أنشودة المطر)نوين است. قصيده 

الأضواء "   وترقص   / الکروم  تورقُ  تبَسمانِ  حين  عيناکِ  السحَرْ…/  ساعةَ  نخيلٍ  غابتا  عيناکِ 

مَا تنَْبضُُ فی غَوْرَيْهِمَا النُّجُومْ… الَأطْفَالُ فی عَرَائشِِ الکُرُوم / وَدَغْدَغَتْ  وکَرْکَرَ  )  ( کالأقمار فی نهَرْ… / کَأنَّ

فی کُلِّ قَطْرَةٍ مِنَ المَطَر/ حَمْرَاءُ أَوْ )  (صَمْتَ العصََافيِرِ عَلَی الشَّجَر / أُنْشُودَةُ المَطَر …مَطَر …مَطَر…مَطَر…

هَـرْ… / فَهیَ ابْتسِاَمٌ فی انْتظَِارِ مَبْسمٍَ  ـةِ الزَّ دَتْ عَلَی فَمِ الوَلِيــدْ / فی عَالَمِ  صَفْرَاءُ مِنْ أَجِنَّ جَدِيد / أوْ حُلْمَةٌ توََرَّ

الغَدِ الفَتیِِّ ، وَاهِب الحَياَة ! / مَطَر … مَطَر … مَطَر …سيعُْشِبُ العِرَاقُ باِلمَطَر… أتعلمين أیَّ حُزنٍ يبعث  

فيه بالضياعْ  الوحيد  انهمرْ؟/ وکيف يشعر  إذا  المزاريب  المراق، المطرْ؟/ وکيف تنشج  ـ کالدَّم  انتهاء  ؟/ بلا 

مَا تزََال تسَِحُّ مَا تسَِحّ من  )  (کالجياعْ / کالحب، کالأطفال، کالموتی ـ هو المطرْ… الْمَساَءُ ، وَالغُيوُمُ  تثََاءَبَ 

باَک / ويلعنُ المياه و القدر… حَزِينَاً يجَْمَعُ الشِّ عَامٍ حِينَ يعُْشب الثَّرَی    وَکُلَّ )   (دُمُوعِهَا الثّقَِالْ… کَأنَّ صَيَّادَاً 

وفی العِرَاقِ جُوعْ / وينثر الغلالَ فيه مَوْسِمُ الحصادْ / لتشبعَ  )  (نَجُوعْ / مَا مَرَّ عَامٌ وَالعِرَاقُ لَيْسَ فيِهِ جُوعْ…

، ۱۹۷۱)السياب،    .(عبَيِدْ…وَکُلّ دَمْعةٍَ مِنَ الجياَعِ وَالعرَُاة / وَکُلّ قَطْرَةٍ ترَُاقُ مِنْ دَمِ ال)  "الغِرْباَن والجراد…

 ( 125 -124 صص. ،2 .ج

 کارکردهای ابهام در نمادپردازی اين قطعه: 

باران در شعر سياب به شدت مبهم و دووجهی   . ابهام در نماد محوری باران )خلق تضاد و تنش(:1

ها، خنده کودکان، حاصلخيزی عراق( و است. از سويی نماد حيات، حاصلخيزی، اميد و آينده )شکفتن تاک

ها، ضياع، خون، گرسنگان،  عدالتی )حزن، ناله ناوداناز سوی ديگر نماد غم، مرگ، تنهايی، گرسنگی و بی

 است. اين ابهام ذاتی و تناقض درونی نماد واحد، کارکردهای زير را دارد:ها و خون بردگان(  مردگان، اشک 

انعکاس دوگانگی خود طبيعت و تعميم آن به زندگی، عشق و وطن   أ. بازتاب پيچيدگی واقعيت:

 آورند.)عراق( که هم اميدبخش و هم رنج
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آفريند و حس يأس را تقابل وجوه متضاد باران، تنش عاطفی شديدی می   ب. ايجاد تنش دراماتيک:

 کند.تر میبرجسته

دهد تا از زمينه عاشقانه )چشم معشوق( به ابهام به باران اجازه می  ج. پيوند شخصی و اجتماعی:

 تراژدی ملی )گرسنگی عراق( حرکت کند و اين دو ساحت را به هم گره بزند.

تراکم تصاوير زيبا و فراواقعی   سازی و شکنندگی(: آلهای معشوق )ايده. ابهام در نماد چشم2

کند. سازی ايجاد میآل ها )جنگل نخل، تاکستان، ماه، ستارگان( نوعی ابهام ناشی از اغراق و ايدهبرای چشم 

واقعيت تلخ آل در برابر  ها را به مثابه پناهگاهی ايدهنماياند. شاعر، چشماين ابهام، شدت عشق شاعر را می

 درآمدی بر تراژدی باشد و شکنندگی اين زيبايی را القا کند. تواند پيشکند که میمعرفی می

 )قرار دادن باران در کنار مفاهيمی چون » عشق« )حب( و   . ابهام در تشبيهات متناقض باران:3

)الموتی(، ابهامی    (مردگان) )الجياع( و    (گرسنگان))الدم المراق(،    (خون ريخته))أطفال( همزمان با    (کودکان

دهد رنج )که باران نماد آن است( چنان فراگير است نشينی نامتعارف نشان میکند. اين هم دهنده ايجاد میتکان

 دارد. ها وامیسازد و خواننده را به تأمل در ارتباط پنهان اينکه حتی عشق و کودکی را نيز آلوده و پيچيده می

در  4 ابهام  اجتماعی.  غيرمستقيم(:- نمادهای  )نقد  ميان وعده حاصلخيزی   سياسی  آشکار  تضاد 

ينَ يعُْشب الثَّرَی نَجُوعْ(، ابهامی انتقادی   عراق با باران )سيعشب العراق بالمطر( و واقعيت گرسنگی مزمن )حِّ

دگان با قطرات  انجامد؟ همچنين پيوند دادن اشک گرسنگان و خون برسازد؛ چرا نعمت طبيعی به رفاه نمیمی

می سياسی  و  اجتماعی  عميقا  بعدی  آن  به  از باران،  چندوجهی  نمادی  به  را  باران  اينجا،  در  ابهام  بخشد. 

کند که هم اميد و هم واقعيت تلخ را توأمان در  سرانجام تبديل میسرنوشت جمعی، رنج تاريخی و انتظار بی

 خود دارد. 

ي سياب،  نمادپردازی  در  ابهام  قصيده،  اين  تجربهدر  بيان  برای  هنری  استراتژی  بغرنج ک  های 

های متضاد و متداخل معنايی، به شعر انسانی و اجتماعی است که از بيان مستقيم فراتر رفته و با ايجاد لايه

 بخشد.عمق و ماندگاری می

ات مند از نمادگرايی )برگرفته از تاريخ، عرفان، ادبيبياتی به شکلی آگاهانه و نظام:  . بياتی3-2-3

برد تا مضامين محوری چون عشق، مرگ، تولد جهانی، سياست( به عنوان ابزار اصلی شعر خود بهره می

های  زمينهدوباره، انقلاب، غربت و جستجوی حقيقت را بيان کند. ابهام در نمادپردازی او اغلب ناشی از پس

يته، و بيان غيرمستقيم مواضع فکری و ايدئولوژيک، تراکم ارجاعات فرهنگی و تاريخی، تلفيق سنت و مدرن 

ای بارز از اين رويکرد است که در آن  ای برای عايشه( نمونه)سوگنامه  (مرثية الی عائشة)است. قصيده  

 :اندای، تاريخی، شخصی و طبيعی در فضايی آميخته با مرگ، زوال و اندوه به کار رفتهنمادهای اسطوره

ميتةَ جا"   إنتظارهِ  في  الضأنِ  راعي  تبكي على  يموتُ   / أورفيوسْ  الشمسِ  قُرصَ  يأكلُ   / لينوسْ 

الفراتِ عشتروتْ / تبحثُ في مياههِ عن خاتمٍ ضاعَ وعن أُغنيةٍ تموتْ / تندبُ تموزَ فيا زوارق الدخانْ / عائشةٌ 

تْ  عادت مع الشتاءِ للبستانْ / صفصافةً عاريةَ الأوراقْ/ تبكي على الفراتْ / تصنعُ من دموعها، حارسةُ الأموا

ماتْ / تعبثُ في خُصلاتِ ليلِ شعرها الجرذانْ / تزحفُ فوق وجهها الديدانْ /  لتأكلَ العينينْ /   / تاجاً لحبٍ 

عائشةٌ تنامُ في المابينْ / مقطوعةَ الرأسِ على الأريكةْ / أيتها المليكةْ / أقولُ للصفصافةْ / ما قالت العرّافةْ /  
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تبكها القصيدةْ / والريحُ والرمادُ واليمامةْ / ولتبكها الغمامةْ / وكاهنُ المعبدِ  عائشةٌ عادت إلى بلادها البعيدةْ / فل

 ( 126-125 صص. ،2 .، ج۱۹۹۵)البياتي،  "والنجومُ والفراتْ 

 کارکردهای اصلی ابهام در نمادپردازی اين قطعه: 

اورفيوس، عشتروت، ای/تاريخی )جالينوس،  های اسطوره. ابهام در هويت و کارکرد شخصيت1

شخصيت  تموز(: اين  در صحنه شاعر  و  کرده  خارج  اصلی  بستر  از  را  می ها  قرار  مبهم  )مرگ ای  دهد 

جالينوسیِّ چوپان، خوردن خورشيد توسط اورفيوس، گريهٔ عشتروت و جستجوی نامعلومش(. اين ابهام در  

اسطوره کاربست  و  تداوم می گزينش  تاريخی و حس  رنج معاصر عمق  به  و ها:  فضايی رازآلود  و  بخشد 

ای از کند همچنانکه از روايت مستقيم اجتناب کرده و حس زوال و فقدان را از طريق شبکهتقديری ايجاد می

 کند. نمادهای مبهم القا می

هويت عايشه )معشوقه شخصی؟    )نماد مرکزی زوال(:   (عايشه). ابهام در هويت و سرنوشت  2

نماد عراق؟ روح زنانه؟ خود شاعر؟( به شدت مبهم است. بازگشت او با زمستان، تبديل شدن به بيد مجنون 

ها بر چهره، خوابيدن در "المابين"،  ها در گيسو، کرمعريان، و تصاوير سورئال و هولناک زوالش )موش

 . کندسر بريده روی تخت( اين ابهام را تشديد می

الگوی ی همزمان فقدان شخصی، زوال ملی و کهندهد تا نمايندهابهام هويتی به عايشه اجازه می

های متعدد(. تصاوير سورئال و مبهم، فضايی از وحشت، فروپاشی و مرگ باشد )فقدان تعين = امکان دلالت

 کند. دهنده بيان میانبار )شايد وطن( را به شکلی غيرمستقيم و تک معنايی خلق کرده و وضعيت فاجعهبی

)ترکيبی   (های دودزورق)گزينش عناصری چون   . ابهام در نمادهای طبيعی و کيهانی سوگوار:3

و فهرست پايانی سوگواران )قصيده، باد، خاکستر، کبوتر، ابر، کاهن،   (بيد مجنون عريان)مدرن و مبهم(،  

سازد )گويی کل  شمول میتعميم داده و جهانستارگان، فرات( مبهم است. اين ابهام در گزينش، سوگواری را  

کند، حتی اگر  رفته )عائشه به عنوان نماد( تأکيد میهستی شريک اندوه است( و بر اهميت وجود از دست

 سازد.هويتش نامشخص باشد. و مرز ميان درون و بيرون، انسان و جهان را مبهم می

ان تصويری متراکم و سورئال، و حذف و عدم روايت خطی، زب  . ابهام ناشی از ساختار و زبان:4

 دارند.کنند و خواننده را به مشارکت فعال در رمزگشايی وامیايجاز، ابهام کلی شعر را تقويت می

کند تا از در نهايت، بياتی از ابهام در نمادپردازی به عنوان ابزاری همسو با شعر مدرن استفاده می

به انسانی در مواجهه با مرگ، فقدان و زوال تاريخی و وجودی  های تجرزبان صريح فراتر رفته و پيچيدگی

 تر بيان کند.تر و القايیرا با زبانی غنی

 بندی: . مقايسه و جمع3-2-4

توان گفت هر سه شاعر از نمادها برای گشودن معنا و های شعری که تحليل شد میبر اساس نمونه

بخشند. با  هايی از ابهام و چندمعنايی میه متن خود لايهگيرند و از اين رهگذر بتعميق تجربه شعری بهره می

تر گرايش دارد کارگيری نماد يکسان نيست. نازک الملائکه به نمادهايی سادهاين حال، مسيرهای آنان در به

گيرد که کار میدهنده تنهايی و بحران وجودی اوست؛ سياب نمادهايی دووجهی و پيچيده بهکه بيشتر بازتاب

مندترين  که بياتی نظامماعی و سياسی سنگينی بر دوش دارند و نمونه بارز آن نماد باران است؛ در حالی بار اجت
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ای گسترده از های تاريخی و ايدئولوژيک، شبکهزمينهگيرد و با تکيه بر پسشيوه نمادگرايی را در پيش می

سازد: نازک در نمادپردازی تر میتهها را برجسدهد. سبک فردی هر يک نيز اين تفاوتنمادها را سامان می

ماند، سياب با آميختن طبيعت و تاريخ سبک ويژه خود را تثبيت  به روانی زبان و شفافيت نسبی وفادار می 

فرد خويش را  انقلابی، سيمای منحصربه-کند، و بياتی با پرداختن به نظام نمادين گسترده و رنگ فلسفیمی

 .نمايدترسيم می

 پردازی ام در اسطوره. کارکرد ابه3-3

های عميق معنايی و پيوند دادن گذشته و حال، آن را به يکی ظرفيت بالای اسطوره برای بيان لايه

ها با يکديگر  ها، تلفيق آندر شعر نو تبديل کرده است. شاعران با دستکاری اسطوره  (ابهام)از منابع اصلی  

برای گريز از صراحت، بيان غيرمستقيم نقدها، يا   های معاصر، عامدانه سطوحی از ابهام را يا با شخصيت

 کنند. های تجربه زيسته خود ايجاد می بازتاب پيچيدگی

های نازک الملائکه، برخلاف سياب و بياتی، کمتر به بازگويی اسطورهنازک الملائکه:  .  3-3-1

الگوهای مدرن و مبهم تمايل دارد. او از ابهام ای و کهنپردازد و بيشتر به خلق فضاهای اسطوره مشخص می

صلاة )کند. قصيده  های دوران معاصر استفاده میبرای القای حس رازآلودگی، اضطراب وجودی و پيچيدگی

 ای برجسته از اين رويکرد است:)نماز اشباح( نمونه (باحالاش

تململت الساعةُ الباردهْ/على البرج، في الظلمة الخامده /ومدّتْ يدا من نُحاسْ/ يدًا كالأساطير بوذا   "

جل المنتصبْ /على ساعة البرج، في صمته السرمديّ /يحدّقُ في وجْمة المكتئبْ   يحرّكُها في احتراسْ /يدَ الرَّ

قذفُ عيناهُ سيلَ الظلامِ الدَّجِيّ/ على القلعة الراقدهْ /على الميتّين الذينَ عيونُهُمُ لا تموت/ تظَلّ تحدّقُ، ينطقُ  وت/

جُلِ المنتصِب: صلاةٌ، صلاه!... شبح هزيل شحب/يجر رماد    -فيبرز من كل باب  فيها السكوتْ/ وقالتْ يد الرَّ

 ( 389 ص. ،2 .، ج۱۹۹۷)الملائكة، " ي الحزينالسنين/ يكاد الدجى ينتحب/ على وجهه الجمجم

 پردازی اين قطعه عبارتند از: کارکردهای اصلی ابهام در اسطوره 

، ( برج تاريک) ،  (ساعت سرد)ترکيب   الگوی مدرن و مبهم )زمان/قدرت/سرنوشت(:. خلق کهن1

الگوی قدرتمند اما مبهم از نيرويی  پراکند، يک کهنمی  (سيل تاريکی) با چشمانی که (مرد ايستاده برنزی)و 

سازد. هويت نامشخص آن )زمان؟ قدرت؟ جبر؟ پوچی؟( حس رازآلودگی  رحم و شايد مکانيکی میناظر، بی

 کند.ای ايجاد کرده و امکان تفسيرهای چندگانه را فراهم میو وهمی اسطوره

که دست مکانيکی   (بودا) ارجاع ناگهانی به    هم:. ايجاد پيوندهای فرهنگی/فلسفی نامتجانس و مب2

کننده است. ابهام در نقش بودا و دليل  دهد، در بافتی غربی )برج ساعت(، يک تلفيق مبهم و گيجرا حرکت می

می پيچيده  و  جهانی  بعدی  به صحنه  دوران حضورش،  شده، سرگشتگی  ساده  تفسيرهای  از  مانع  و  بخشد 

 دهد. معاصر را بازتاب می

قرار(، دست بخشی به ساعت )بیجان  ای و مبهم به اشياء و مفاهيم:اعطای عامليت اسطوره.  3

ای  گر تاريکی( و شب )نزديک به گريستن(، به اين عناصر قدرتی فعال و اسطورهها )پرتابگو(، چشم)سخن

اين کنشمی اما معنای  تاري دهد.  توسط دست مکانيکی چيست؟ چرا  نماز  )ندای  مبهم است  به جای  ها  کی 

آفريند که در آن نيروهای  وار و فلسفی می نور؟(. اين ابهام مرزهای واقعيت را محو کرده و فضايی کابوس

 اند.غيرانسانی حاکم
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به شيوه. اسطوره4 ناميرا)تصاوير    ای مبهم:سازی رنج و مرگ جمعی  با چشمان  و   ( مردگان 

ای و جمعی  ای اسطورهکشند، مرگ و رنج را به پديدهرا می  (خاکستر ساليان) که    (ایاشباح با چهره جمجمه)

های آنها، به جای روايت مشخص، حسی فراگير کنند. ابهام در هويت اين موجودات و معنا و بار نگاهبدل می

 کند. انتها را القا میاز حضور سنگين مرگ، تاريخ و درد بی

، آيينی (پاسخ اشباح )سوی دست مکانيکی و    از  (ندای نماز)   آلود:. خلق آيين مبهم و فضای وهم5

روح؟(. اين ابهام، آيين را به نمادی از  دهد که ماهيتش مبهم است )رستگاری؟ تسليم؟ اجبار بیرا شکل می 

ای های نامشخص بدل کرده و حس جبر و پوچی را در جهانی اسطورهوضعيت انسان مدرن در برابر فراخوان 

 کند.اما سرد تقويت می

برد تا با سازی مدرن خود بهره میوع، نازک الملائکه از ابهام به عنوان شالوده اسطورهدر مجم

های تجربه معاصر را در قالبی نمادين، عميق و چندوجهی های مبهم، پيچيدگیالگوها، فضاها و آيين خلق کهن

 بيان کند. 

و رستاخيز )به های حاصلخيزی، مرگ  سياب بيش از نازک و بياتی از اسطوره   . سياب:3-3-2

برد؛  ويژه تموز، عشتار، مسيح( برای بيان پيوند عميق ميان رنج شخصی و سرنوشت جمعی عراق بهره می

ها، ابهامی چندلايه و پرقدرت های تاريخی مشخص در دل اين اسطوره او با وارد کردن وقايع و شخصيت

نمونه بارز  (  ۱۹۵۸پس از کودتای    )درباره قتل حفصه العمری  (1956رويا فی عام  )کند. قصيده  خلق می

 :اين شيوه است

عشتار على ساق الشجرة/ صلبوها دقوا مسمارا في بيت الميلاد الرحم/ عشتار بحفصة مستترة/ "

تدعى لتسوق الأمطارا /تدعى لتساق إلى العدم/ عشتار العذراء الشقراء مسيل الدم/ صلّوا هذا طقس المطر/  

اصلوها نارا/ تموز تجسدّ مسمارا/ من حفصة يخرج و الشجرة/ النهد الأعذر  صلّوا هذا عصر الحجر/ صلوا بل  

 ( 92 ص. ،2 .، ج۱۹۷۱)السياب، "فاض ليطعم كل فم خبز الألم

ها نيست، بلکه ابزاری است برای پيوند تراژدی مشخص ابهام در اينجا صرفا حاصل تلفيق اسطوره

 کردهای اصلی آن عبارتند از: الگوهای رنج، قربانی و خيانت. کار تاريخی با کهن

 نهشتی صريح همبندی معنايی مبهم: . لايه 1

حفصه) در  پنهان  تصوير    (عشتارِّ  مصلوب)و  لايه(عشتارِّ  )تاريخی، ،  متعددی  معنايی  های 

بخشد  کند؛ مرگ واقعی حفصه به اسطوره عمق تاريخی و سياسی میای، دينی( را همزمان فعال میاسطوره

زند. اين ابهام خواننده را به تأمل در موضوع  انتزاع خارج کرده، به رنج ملموس پيوند میو اسطوره را از  

 دارد. تنيدگی تاريخ، اسطوره و رنج فردی/جمعی وامیدرهم 

معاصر(:2 اسطوره  )خلق  هويت  و  نقش  در  ابهام  نقش  .  دادن  به نسبت  مبهم  و  متضاد  های 

معنايی خشونت  ريز(، در پرتو سرنوشت واقعی حفصه، بی نآور/رو به نيستی، باکره/خوحفصه/عشتار )باران 

کند. اين ابهام در نقش، حفصه را به يک اسطوره کوچک و معاصر از قربانی شدن سياسی را برجسته می

 سازد.اميد و معصوميت در آشوب سياسی بدل می
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تاريخ )تموز/ميخ(:3 بستر  در  يافتن تموز )رستاخي  . دگرگونی مبهم اسطوره  به  تقليل   (ميخِّ ) ز( 

ابهام در هويت دقيق   انقلابيون؟   ( ميخ) شکنجه، نمادی مبهم در زمينه کودتا و پيامدهای آن است.  )خيانت 

تفاوتی؟( امکان تفسيرهای متعدد سياسی و اجتماعی را فراهم کرده و شعر را از يک بيانيه خشونت کور؟ بی

 کند. هی در دوران گذار تبديل میای بر سازوکارهای تباصرف فراتر برده، به تأملی اسطوره

)آيين باران/عصر   (نماز)فراخوان متناقض به    زدايی(:ومرج و تقدس. آيين مبهم )بازتاب هرج4

دهد. ابهام در ماهيت ، يک آيين مبهم و واژگون را در متن خشونت واقعی شکل می(سوزاندن)حجر( سپس  

ومرج دوران آشوب را  خود؟(، بحران معنايی و هرج  زدايی؟ تبديل آرمان به ضداين آيين )رياکاری؟ تقدس

 دهد. بازتاب می

)حفصه/عشتار( که   ( پستان باکره)تصوير    سازی رنج معاصر با نماد مبهم )نانِ درد(:. اسطوره5

دهد، نمادی مبهم اما قدرتمند است که رنج مشخص تاريخی )مرگ حفصه و پيامدهای کودتا(  می  (نانِّ درد)

کند و تأثير ترومای جمعی را دار و وضعيتی وجودی برای کل جامعه )هر دهان( تبديل میرا به ميراثی پاي

 کند.ای بيان میبه شکلی اسطوره

به شيوه  اجتماعی خود را  تعهد  تاريخ و اسطوره،  پيوند  در  ابهام  از  استفاده  با  ای عميق و سياب 

 خواند.ن واقعيت، نماد و تراژدی انسانی فرامیکند و خواننده را به کشف روابط پيچيده مياغيرمستقيم بيان می

های تاريخی، دينی، عرفانی و.. که در ها و نيز شخصيتبياتی به وفور از اسطوره. بياتی: 3-3-3

يافتهشعرش کارکردی اسطوره هايی مانند حلاج، متنبی، معری، ابونواس،  کند )شخصيتاند استفاده میای 

ای هايی برای لورکا( نمونه)سوگنامه  ظ(مراثي لوکا)چون عايشه(. قصيده  های ابداعی  لورکا، و حتی شخصيت

از کاربرد پيچيده و چندوجهی اسطوره و ارجاعات فرهنگی در شعر مدرن است که در آن، ابهام نقشی اساسی 

 کند: انديشی و تأمل در سرنوشت محتوم انسان ايفا میدر ايجاد فضايی آکنده از يأس، مرگ

على السرير/ مبتئسا حزين/كما تموت دودة في الطين/   (أنكيدو  )يل الخنزير/يموت  يبقر بطن الأ"

مصير نسره السابع في النهايه/تمت فصول هذه الرواية/لن تجد الضوء ولا الحياة/ فهذه    (لقمان)أدركه مصير  

الطبيعة الحسناء/قدرت الموت على البشر/واستأثرت بالشعلة الحية في تعاقب الفصول/ماذا لموتي آه يا مليكتي  

مسحورة/قامت   مدينة  البعيدة...  بلادها  أزر  ولم  أرها  لم  الزرقاء/  والشعلة  ؟  الفضة  أقول  من  نهر  على 

غابة   الرياح  من  الذهب/تحرسها  من  سور  يموت/يحيطها  ولا  الألف  أبوابها  في  الإنسان  يولد  والليمون/لا 

، ۱۹۹۵)البياتي،  " الزيتون/رأيتها والدود .. يأكل وجهي وضريحي عفن مسدود/ قلت لأمي الأرض : هل أعود؟

   (142-141 ص. ،2 .ج

 پردازی اين قطعه عبارتند از: کارکردهای اصلی ابهام در اسطوره 

)قهرمان   (انکيدو)قرار دادن مرگ    الگوی جهانی مرگ(:ها )ايجاد کهنارزی مبهم اسطوره. هم1

نشينی مبهم،  کند؛ اين همدهنده ايجاد می)حکيم عرب(، ابهامی تعميم  (لقمان)النهرينی( در کنار سرنوشت  بين

کند که بر قهرمان و حکيم يکسان سايه افکنده و بر الگويی بدل میشمول و کهنای جهان مرگ را به پديده

 حتميت مرگ برای همگان تأکيد دارد، فراتر از جزئيات هر اسطوره خاص.

توصيف شهری رؤيايی و   نيافتنی )شهر مسحور/شعله آبی(: شهر دست. ابهام در ماهيت آرمان2

جاودان که شاعر به آن نرسيده، نمادی مبهم از تمام آرزوهای بشری )سعادت، جاودانگی، آرمان هنری( 
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است. ابهام در هويت دقيق اين مکان/مفهوم، حسرت و ناکامی را تشديد کرده و تضاد آن با تصوير هولناک 

 سازد.چهره(، شکاف ميان آرزوی اساطيری و واقعيت فنا را برجسته می خوردگیمرگ شخصی )کرم

پاسخِّ راوی از »مادر پرسش پايانی و بی  الگو )مادر زمين(: . ابهام در گفتگوی پايانی با کهن3

بندی مبهم،  کند. اين پايانزمين« )هل أعود؟( ابهامی بنيادين در مورد امکان بازگشت و رستاخيز ايجاد می

های اساطيری کهن، شکاکيت و اضطراب وجودی انسان معاصر در برابر مرگ را قطعيت چرخه برخلاف

 کند. بازتاب داده و اميد به بازگشت را همزمان مطرح و تضعيف می

کهن4 نقش  در  ابهام  زيبا(: .  )طبيعت  طبيعت  اما   الگوی  زيبا  قدرتی  عنوان  به  طبيعت  توصيف 

رای خود نگه داشته و مرگ را بر بشر مقدر کرده، ابهامی در قضاوت تفاوت و خودخواه که جاودانگی را ببی

رحم؟ يا صرفا مجری قانون؟(. اين ابهام، حس بيگانگی و تنهايی انسان در برابر کند )بینقش آن ايجاد می

 نمايد. اعتنا به سرنوشت فردی را برجسته میکائناتی بی

کليد راهبردی  عنوان  به  ابهام  از  بياتی  مجموع،  و در  مرگ،  قطعيت  يأس،  عمق  بيان  برای  ی 

ای های اسطورهکند. اين ابهام، با ايجاد پژواکفروپاشی اميدهای اساطيری در ذهنيت انسان معاصر استفاده می

 بخشد. الگويی، به تأمل در سرنوشت بشری، بعدی تراژيک و جهانی میو کهن

 بندی: . مقايسه و جمع3-3-4

توان دريافت که هر سه شاعر از اسطوره به عنوان بخش تحليل شد می  هايی که در اينبا توجه نمونه

تر تر و چندلايهگيرند و از اين طريق معنای شعر خود را ژرف ابزاری برای بازآفرينی تجربه مدرن بهره می

ی  سازند. با اين حال، شيوه برخورد آنان با اسطوره يکسان نيست. نازک الملائکه بيش از آنکه به بازگويمی

ای مبهم و رازآلود تمايل دارد؛ سياب مستقيماً از اساطير  اساطير مشخص بپردازد، به خلق فضاهای اسطوره 

آنها را با سرنوشت عراق و تجربهباروری و رستاخيز چون تموز، عشتار و مسيح بهره می های گيرد و 

های تاريخی و  ها و شخصيتهای گسترده از اسطورکه بياتی از شبکهدهد؛ در حالی زيسته خويش پيوند می

کند تا مضامينی همچون زوال، مرگ، غربت و انقلاب را به تصوير کشد. سبک فردی هر ادبی استفاده می

ای به سادگی اما با رمزآلودگی ها نقشی بنيادين دارد: نازک در فضاسازی اسطورهيک نيز در اين تفاوت

گيری از آفريند، و بياتی با بهرهای میسياسی سبک ويژهوفادار است، سياب با درآميختن اسطوره و واقعيت 

گونه هويت  دهد و بدينانقلابی به شعر خود می-ای و ارجاعات فرهنگی، رنگی فلسفیهای متنوع اسطورهلايه

 .کندشعری خاص خويش را تثبيت می

 گيری . نتيجه 4

اين پژوهش، با تمرکز بر کارکرد ابهام هنری در شعر سه پيشگام نوگرايی عرب، نازک الملائکه،  

بدر شاکر سياب و عبدالوهاب بياتی، در پی پاسخ به اين پرسش اصلی بود که کارکرد بنيادين اين ابهام چيست  

دهد که  ی تحقيق نشان میهاشناسی شعر مدرن عربی ياری رسانده است؛ يافتهگيری زيبايیو چگونه به شکل

معنايی شعر کلاسيک به منظور کارکرد اصلی ابهام هنری در آثار اين شاعران، فراتر رفتن از وضوح تک

پيچيدگیعمق بازنمايی  شعری،  تجربه  به  برای بخشی  فضايی  ايجاد  انسانی،  وجود  و  معاصر  جهان  های 

تفسير و معناسازی بوده است. اين ابهام، به مثابه   سازی نقش خواننده در فرايندچندمعنايی و در نهايت، فعال
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زيبايی استراتژی  غنای  يک  به  و  ايفا کرده  بيانی مدرن  و  زبان  به  گذار  در  کليدی  نقشی  آگاهانه،  شناختی 

 مفهومی شعر نو افزوده است. در پاسخ به سوالات فرعی نيز، نتايج زير حاصل شد: 

دهند که گرايش اين شاعران به ابهام، ريشه در ها، نشان می تحليلالف( عوامل گرايش به ابهام:  

های وجودی، بحران  ی انسان معاصر )اضطرابعواملی چندگانه داشت: نياز به بيان تجارب نو و پيچيده

ويژه  های ادبی و فکری مدرنيسم غربی )بههای اجتماعی و سياسی(، تأثيرپذيری از جريانهويت، سرخوردگی

و سوررئاليسم(، و تلاش برای شکستن هنجارهای زبانی و بيانی شعر کلاسيک. لذا ابهام ابزاری   نمادگرايی

های نقد غيرمستقيم سياسی و شد برای بيان آنچه زبان صريح از بازنمايی آن قاصر بود، به ويژه در زمينه

 اجتماعی.

ای اساسی برای نوآوری های کليدی: هر سه شاعر از ابهام به عنوان مؤلفه ها و تفاوتب( شباهت

بينی  کننده جهانکارگيری و کارکردهای غالب آن در شعر هر يک متفاوت و منعکساند اما نحوه بهبهره برده

 ها بود:های فردی آن و دغدغه 

گرايانه دارد. او از ابهام ای فردی، وجودی و درونابهام در شعر او غالبا جنبه  نازک الملائکه:

کند. ابهام در تصاوير و نمادهای حی پيچيده، يأس فلسفی، تنهايی و گذر زمان استفاده میبرای بيان حالات رو

او بيشتر به سمت ايجاد فضاسازی حسی )مانند تاريکی، سايه، شب( و تجسيم مفاهيم انتزاعی گرايش دارد. 

تر است، اما  های فردی به سطحی کلی پردازی او نيز بيشتر در خدمت تعميم دادن تجربيات و رنجاسطوره

 گيرد.اجتماعی صريح فاصله می-غالبا از بسترهای سياسی

ی شخصی )بيماری، غربت، عشق ناکام( ابهام نزد سياب پيوندی عميق ميان تجربه  بدر شاکر سياب:

کند. نمادهای مرکزی او )مانند باران( بسيار پردامنه و سرنوشت جمعی )وطن، تاريخ، اسطوره( برقرار می

ستند و همزمان به اميد و يأس، حاصلخيزی و نابودی، مرگ و رستاخيز اشاره دارند. او استاد و چندوجهی ه

های تلخ سياسی و اجتماعی معاصر عراق است و ابهام در النهرينی و جهانی با واقعيتهای بينتلفيق اسطوره

 های دراماتيک و تراژيک ميان اين سطوح مختلف است. شعر او اغلب حامل تنش

سياسی -کاربست ابهام در شعر بياتی بيشتر رنگ و بوی ايدئولوژيک، اجتماعی  هاب بياتی:عبدالو

ها برای بيان مضامين مبارزه، شهادت، بيگانگی،  و گاه عرفانی دارد. او در اين مسير، از نمادها و اسطوره

آرمان مینقد وضعيت موجود، و جستجوی  بهره  فرنشينی شخصيتبرد. همشهر  از  متنوع  و  هنگهای  ها 

های بندیشمولی رنج و مبارزه تأکيد دارد. پايانآفريند که بر جهانبسترهای مختلف در شعر او، ابهامی می

 کنند. هايی بنيادين در مورد سرنوشت انسان و تاريخ مطرح میمبهم او اغلب پرسش

تی و سازنده توان گفت ابهام هنری نه يک عارضه يا ضعف بلکه جزئی حيابندی نهايی، میدر جمع

آفرين، زبان شعر  های ابهامها با تسلط بر تکنيکی نوگرايی اين سه شاعر پيشگام بوده است. آناز پروژه

عربی را از قيد و بندهای سنت رها کرده و آن را به ابزاری توانمند برای کاوش در اعماق وجود انسان و 

اری شعر نازک الملائکه، سياب و بياتی تا حد  های عصر مدرن بدل ساختند. غنا، پويايی و ماندگپيچيدگی

ابهام بعدی و نهايی است؛ کيفيتی که آميز و مقاومت آن در برابر تفاسير تکزيادی مرهون همين ظرفيت 

شناسی مدرن در شعر خواند و گواهی بر بلوغ زيبايیخواننده را همواره به بازخوانی و کشف مجدد فرا می

 عربی است.
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 )تحقيق محمود محمد شاکر(. قاهرة: مکتبة الخانجی. دلائل الإعجاز(. ۱۹۹۱الجرجانی، عبدالقاهر. )

( الخضراء.  سلمی  الحديث(.  ۲۰۰۷جيوسي،  العربي  الشعر  في  والحركات  عبدالواحد    الاتجاهات  )ترجمة 

 ت الوحدة العربية.، بيروت: مركز دراسا2لؤلؤة(. ط

 . بيروت: مؤسسة الرحاب الحديثة. غموض الشعر ومصائب التلقی(. ۲۰۱۱حمزة، مريم. )

 .عمان: جهينة للنشر، ۱. طالأسطورة معيارا نقديا(. ۲۰۰۶. )الخطيب، عماد علي

 . الإسکندرية: دار المعرفة الجامعية.العربية والغموض(. ۱۹۸۸خليل، حلمي. )

 ، بيروت: دار الآداب.۱ط تحرير المعنى.. (۱۹۹۷درويش، أسيمة. )

 )رسالة الماجستير(، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر.  ظاهرة الغموض عند أدونيس،(.  2016رقول، بسمة. )

 ، بيروت: دار العودة.۱ط حركية الإبداع.(. ۱۹۷۹سعيد، خالدة. )

 ، بيروت: دار الساقی.۹ط  زمن الشعر.(. ۲۰۱۲سعيد، علی أحمد. )

( حلمي.  أحمد  سماح  عام  (.  2017سليم،  بعد  الفلسطيني  الشعر  في  الماجستير(،    م،1987الغموض  )رسالة 

 الجامعة الإسلامية، غزة.

 بيروت: دار العودة.  ديوان بدر شاكر السياب.(. ۱۹۷۱السياب، بدر شاكر. )

 لشروق الدولية. ، دار ا۱ط أنا تتحدث عن نفسها.(. ۲۰۱۳شريف، عمرو. )

https://doi.org/10.36586/jcl.2.2023.0.48.0236
https://doi.org/10.36586/jcl.2.2023.0.48.0236


The Function of Artistic Ambiguity in the Language…                      Jaber E., Abolhasan A. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

253 

 

 

- 43(،  4)4،  فصول  .(. من مظاهر الحداثة في الأدب: الغموض في الشعر1984الطرابلسي، محمد الهادي. )

28. 

العربي.  ط۲،  تبوک:  الملك  الشعر  في  (۱۹۹۹).  الغموض  عيد.  بن  مسعد  العطوي، 

 فهد.

 . عمان: وزارة الثقافة. إحسان عباس بين التراث و النقد الأدبي(. ۲۰۰۲عباس، عباس عبدالحليم. )

( سهل.  بن  بن عبدالله  الحسن  أبو هلال  والشعر.(.  ۱۹۸۶العسکری،  الکتابة  الصناعتين  مفيد    کتاب  )تحقيق 

 ، بيروت: دار الکتب العلمية.2قميحة(، ط

 لقاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع.. امفهوم الشعر(. ۱۹۸۳عصفور، جابر. )

 . بيروت: دار الكتاب اللبناني.معجم المصطلحات الادبية المعاصرة(. 1985علوش، سعيد. )

)رسالة ماجستير(، جامعة العلوم  الغموض فی شعر نازک الملائکة، .(2015)العيساوي، مقداد حسين صايل. 

 .الإسلامية، غزة

 ، القاهرة: دار المعارف.۲ط الرمز والرمزية فی الشعر المعاصر.(. ۱۹۸۴فتوح، أحمد. )

)رسالة    الغموض عند النقاد العرب القدماء : حازم القرطاجني أنموذجا،(.  2009قزع، هدي محمد إبراهيم. )

 ردن. ماجستير(، الجامعة الهاشمية، الأ

 . الکويت: عالم المعرفة. الإبهام في شعر الحداثة(. ۱۹۷۸القعود، عبدالرحمن محمد. )

. دراسات في الإبداع الفني في الشعر: رؤى النقاد العرب في ضوء علم النفس(.  ۲۰۰۸المجالي، جهاد شاهر. )

 الأردن: دار يافا العلمية للنشر و التوزيع. 

( محمود.  حنفي  ظاهر12/2005مصطفى،  وشعراء (.  القدامى  الشعراء  بين  العربي  الشعر  في  الغموض  ة 

 .263 - 145، )1(9، حوليات کلية اللغة العربية في جرجاالمعاصرة. 

 . بيروت: دار العودة.الأعمال الشعرية الکاملة(. ۱۹۹۷الملائکة، نازک. )

 ، بيروت: دار الغرب الإسلامي.۱ط المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب.(. ۲۰۰۴الواد، حسين. )

. بيروت: دار النهضة  لغة الشعر العربي الحديث مقوماته الفنية وطاقاتها الإبداعية(.  ۱۹۸۴الورقي، السعيد. )

 العربية للطباعة. 

مجله تخصصی زبان و ادبيات دانشکده  (. ابهام و پيچيدگی در شعر معاصر عربی.  2006سليمی، علی. )

 .25 - 38(،  1)39، نیادبيات و علوم انسا
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توظيف الغموض الفني في لغة الشعر العربي الحديث: دراسة مقارنة في شعر 

 نازك الملائكة والسياب والبياتي 

 2أبوالحسن أمين مقدسي ،1جابر امام زاده

 1,2قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة طهران، طهران، إيران 

 لص ستخالم

التعبيري في الشعر الكلاسيكي، استعمل الشعر العربي الحديث بشكل  انتقاله من تقليد الوضوح  في 

 . متزايد الغموض الفني بوصفه استراتيجية جمالية وأداة تعبيرية

أن هذا الاتجاه الذي تجاوز مجرد التعقيد اللغوي، كان استجابة لضرورة التعبير عن التجارب الإنسانية  

المعنى  الصريحة، وأحادية  الممكن تمثيلها ضمن الأطر  لم يكن من  المعقدة، ورؤية عالمية جديدة  المعاصرة 

قين التأويلي، وانفتاح النص الشعري. تعتمد   للشعر التقليدي. يعد الغموض الفني بوابة نحو تعدد المعنى، وعدم الي

الوصفي المنهج  الدراسة   المعاصر، مع -هذه  العربي  الشعر  في  الفني  الغموض  التحليلي لاستكشاف وظائف 

التركيز على تحليل تجلياته في أعمال ثلاثة من رواد الحداثة: نازك الملائكة، بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب 

لة في كيفية تحقق هذا الغموض من خلال آليات مثل التصوير الفني، والرمزية، وتوظيف  البياتي، وتبحث المقا
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الأسطورة.و تظهر النتائج أن الغموض الفني في شعر هؤلاء الرواد، بعيدا عن كونه مجرد ظاهرة ناشئة، قد 

الأساسية وظائفه  تشمل  لأعمالهم.  الجمالية  والبنية  الشعرية  رؤيتهم  في  بنيويا  عنصرا  التجربة   صار  تعميق 

، تزعم هذه الدراسة بأن  وأخيراالشعرية، وكسر اليقينيات الدلالية، وتفعيل دور المتلقي في عملية إنتاج المعنى. 

الغموض الفني، عبر خلقه فضاء للتأمل والتأويل المستمر، قد عزز من تأثير شعر هؤلاء الشعراء وثراء أسلوبهم، 

الحديثة في الشعر العربي، بحيث تصبح كل قراءة تفاعلا فريدا بين    وهذا يشهد على تعقيد ونضج الجماليات

 اللامحدودة للنص.والقدرات الأفق الدلالي للقارئ 

 .الغموض الفني، تعدد المعاني، نازك الملائكة، السياب، البياتي، الرمزية، الصورة الفنية الكلمات المفتاحية: 

 

 

 

 

 

 

 

 


